


أعوذُ بِاللهَ من الشَّيطانِ الرَّجيم

بِسم اللهَ الرَّحمنِ الرَّحيم

الحللّمد مينَ العالَه رب

ولَّ صَي اللهع لي سينَدنَا و انَبيونالوبِ قُبيبِ ح

نُبيبِ طَو يب أنافوسالم القاسصطَمفي محدم

وع لي آلطَّالهالطّبينَي رينَاهالم صومينَعمينرَّكَ الم

الةُلعنَالودائلأ اةُمبدةيألي  عأم هِعدائلَ إعينجمومِي يين الد

ةٍ ساعلِّ في كُ لي أورادع ذلكم:صريبالعنوانِلالسلام  صادق عليهنا امامقالَ

ملْشغَلا تَ، فَهارِ والنَّيلِ اللَن آناءذْخُردي ون وِني ععتَاخْ ون مالكلفما  كَ إليه

. إليهلفختَ تَنتكُ

 من ! وقت مرا نگير:فرمايند كهالسلام به عنوان بصري ميامام صادق عليه

روز اوراد و اذكاري دارم كه اين آمد و رفت تو مانع است از اينكه در طول شبانه

 و ورِد اذكار  ـيردن وِعـ خدا مرا از ذكر «.فَلا تَشغلَنْي عن وِردي.به آنها برسم

 الآن ـمالك بن انس ـكرديباز ندارد و همانطوري كه قبلاً به مالك مراجعه مي

!هم به او مراجعه كن
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¬¬در جلسة گذشته راجع به اين آية شريفه  ¬¬!!!! uu uuρρρρ…ââ ââ !! !!$$$$ oo ooÿÿÿÿ ôô ôôœœœœ FF FF{{{{ $$ $$####44 44 oo oo____ óó óó¡¡¡¡ çç ççtttt øø øø:::: $$ $$####çç ççννννθθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$$$$$ ss ssùùùù≈$$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ55551

ه انسان چطور بايد از خداوند ت استدعا و طلب و اينكمطالبي عرض شد، كيفي

آيا طلب يك امر اعتباري ؟ماتي را لازم داردطلب كند و اينكه طلب چه مقد 

كند براي  يعني آن طلبي كه انسان از پروردگار مي؟است، يا يك نياز فطري است

ق تكويني اسماء الهي و صفات الهي در وجود رسيدن به مطلوب و براي تحقّ

ي نوان يك امر خارج از زندگي و اهداف زندگي تلقّخود، آيا اين طلب به ع

خواهيم  به عبارت ديگر آيا منّتي است كه ما بر سر پروردگار مي؟شودمي

ماند و خداوند به واسطة اين بگذاريم، و اگر ما طلب نكنيم بهشت خدا خالي مي

بين و صالحين و امثال ذلك درشود و او را در زمرة مقرّ بنده خوشحال ميطلبِ

ه، يا اينكه طلب يك نياز فطري است، اگر طلب آورد اين طور است قضيمي

 و اين مردمي كه در مقام طلب نيستند چه گلي بر جمال ؟نكنيم چكار كنيم

؟ اين است صحبت؟خودشان زدند و چه تاج كرامتي بر سر خودشان گذاشتند

الهي اسماء و صفاتمقام  جلسات گذشته، نياز انسان به ورود در در طي 

ي كه خداوند در كمون انسان ئت استعدادهابراي رفع حجابهاي ظلماني و فعلي

ه، اين يك  و عرض شد كه راه سير و سلوك و طريق الي الل؛قرار داده، عرض شد

كه روزگار خود و دنياي مسير طبيعي و نياز فطري و وجداني بشر است و كساني

 اين افراد از آن مسير طبيعي خود گذرانند،خود را بدون هدف و بدون نتيجه مي

 او ،ت براي نگين دست سلطان را داردهر ارزشمندي كه قابليوخارجند و يك گ

ارزش رفتار اندازند و آنها با اين نگين، مانند يك موجود بيها ميهرا در دست بچ

180، صدر آية )7(ف سورة الاعرا_1
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كنند، تا اينكه او را خرد كنند و از بين ببرند و آن استعداد براي جلا شدن و مي

.دهندت رساندن را از دست ميرداخت شدن و به فعليپ

¬¬: فرمايدآية شريفه كه مي ¬¬!!!! uu uuρρρρ…ââ ââ !! !!$$$$ oo ooÿÿÿÿ ôô ôôœœœœ FF FF{{{{ $$ $$####44 44 oo oo____ óó óó¡¡¡¡ çç ççtttt øø øø:::: $$ $$####çç ççννννθθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$$$$$ ss ssùùùù≈$$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 عرض شد كه 

معناي اين آيه اين است كه انسان بايد خود را در تحت سيطره و نفوذ و تأثير 

çç اين معنا، معناي ؛تكويني اسماء الهي قرار بدهد ççννννθθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$$$$$ ss ssùùùù…≈$$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555نشستن و ؛ است 

خواهد انجام ه گفتن، و بعد هر كاري كه دلمان ميفقط تسبيح انداختن و يا الل

 همانطور كه وجود .بدهيم، اين معنا ندارد و صحيح نيست و گول زدن خود است

س پروردگار در مقام ذات، حقيقت محض است و كمال مطلق است، اسماء مقد

 آنها ، و صفات الهي كه لازمة آن اسماء الهي استالهي كه تراوشات ذات است

ت هم داراي حقيقت مطلقه و داراي كمال مطلق به اطلاق پروردگار و به كمالي

خواهد خود را به آن كمال مطلق برساند يعني صعود  كسي كه مي؛پروردگارند

ي كه آن راهها طريق براي رسيدن به آن مقصد است، ئكردن و بالا رفتن از راهها

 با ! وقت خود را به بيهوده گذراندن! تهمت زدن!؟ غيبت كردنستآن راهها چي

 در قضايا و در ! منافع را براي خود خواستن!مردم و خلق خدا بدرفتاري كردن

هاي  اينها راه! معيارها را با ملاكهاي شخصي سنجيدن!مسائل خود محور بودن

ين است كه بنشيند و هر  اين نيست، اگر كسي را گمان بر ا!؟رسيدن به خداست

خواهد بگيرد و دل خود را خواهد بكند و هر تصميمي را كه ميكاري را كه مي

به چند كلامي از باب ذكر و ورد و چند آيه از قرآن خوش كند، بداند كه به 

 به هر مقدار كه ا، بعدلاّإ اللهَنَ مزيد ي لاَوشود ب نمي هيچ اثري مترتّ؛بيراهه رفته

ف آن طريق انسان حركت بكند، از آن مبدأ فاصله گرفته، فاصله گرفته، برخلا

اسماء الهي حكم دانشگاهي را دارد كه يك دانشجو دارد در اين دانشگاه تحصيل 
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 اين كتابها ،خواندي ميئ كتابها؟كندميخواهد بيايد تحصيل كند، چكار كند، ميمي

دارد، اگر يك تواند نگهن تئوري نمي فقط به عنوا،را بايد در مقام عمل پياده كند

دهد آن مطالبي را كه در ميدانشجو را به سالن تشريح نبرند، از كجا تشخيص

تواند تشخيص بدهد، اگر او  نمي،خواند درست است امثال ذلك مي،فيزيولوژي

تواند آنچه را كه دربارة ميكروب و اثرات ميكروب را به سالن تشريح نبرند نمي

 اثرش را ،و بر جوارح و سيستم گوارش و ساير سيستمهاي بدن هستبر اعضاء 

 آنچه را كه استاد در سر ؛ شايد اين آقا كه اين كتاب را نوشته، اشتباه كرده؛ببيند

خودش مشاهده كند، بايد برود دهد، اين را عملاً بايد با چشم كلاس درس مي

 را در بكار و سم تأثير دارو را ،برود و سيستم گردش خون را خودش ببيند

 حالا اگر قرار باشد فقط اين ؛انداختن سيستم عصبي بدن بايد برود مشاهده كند

وار حفظ كند، دهد، همينطور طوطياستاد درس ميكه شخص بخواهد آنچه را 

تواند اين مطالب را اين مطالب فقط به عنوان يك نوار در ذهن او هست، نمي

 يك دانشجويي كه دارد در سال فرض .شدنباور كند، باور كردن يعني وجداني 

 چهارم معماري مهندسي دارد فرض كنيد كه نحوة ساختن پلها و ،مسوكه كنيد 

كند، وزني  ساپرت كردن آن پل و امثال ذلك را دارد مطالعه مي، ستون زدنةنحو

ناژي را كه بايد شود، آن تشود، فشاري را كه وارد ميرا كه بر هر ستون وارد مي

اب كند، اينها را بايد برود در مقام عمل بايد برود ببيند، يعني برود مشاهده حس

اي كه اين زاويه به يك پل بسته باب مثال زاويهكند كه اگر فرض كنيد كه من

 فرض كنيد كه منةص فراتر برود و از يك زاويشود اگر در يك حد مشخّمي

 درجه اين چقدر چهل و پنج درجه تبديل بشود به يك زاويهسي و پنجباب مثال 

شود بر هر سانتيمتر مكعب كم كند، اين  او وارد مي رويتواند از فشاري كه برمي

هاش چ بايد برود در عمل ببيند، نتيجه؟تواند اين كار را انجام بدهدچطور مي
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خواند و بعد شود كه چند سال در دانشگاه درس مياش اين ميشود؟ نتيجهمي

 يك مرتبه با يك وزن اضافي يك ساختمان ،زنديك كار ميآيد دست به مي

ت براي ريزد زمين، يك سقفي كه آن سقف قابليچهل طبقه ميكه فرض كنيد 

ريزد، اين به خاطر اين است كه كند؟ فرو مين چكار ميايوزن اضافي را ندارد، 

.عملاً نيامده آن دانش خود را تجربه كند

 خداوند متعال داراي . از همين قبيل استه همراه خدا و طريق الي الل

ه است، اسم ودود، اسم رحيم، اسم عليم، اسم رازق، اسم ي كلّةاسماء مختلف

ةر، اسم قادر و امثال ذلك، اينها اسماء مختلفه و كلياسم مدير، اسم مدبعطوف،

ي در اين عالم تكوين از خود الهي هستند كه هر كلام از اين اسماء يك اثر خاص

 بلكه جميع ،ه استآورند، منظور از عالم تكوين نه فقط عالم مادبه وجود مي

.  الآن در وجود شما مسائلي نهفته است.ة الهي استيعوالم الهي زائيدة اسماء كلّ

 كدام از ما به تناسب وضعيت خودمان و موقعيت خودمان داراي يك هر

 نتيجة صفاتي است كندهور ميآن آثاري كه از ما بروز و ظ. هايي هستيماندوخته

 آن .ي است كه در وجود ماست، و اين يك مطلب بديهي استئهاو اندوخته

مطلوبي هست، شخصي كه قو ن را اية تدبير و ارادة او پسنديده است و در حد

بايد مسئول يك نهادي كنند، مسئول يك سازماني بكنند، نه آن كسي كه فرض 

اين دو جايشان را عوض بكنند فساد پيدا  اگر، نيستبكنيد كه در آن حد 

شود، چرا؟ چون آن عمل خارجي معلول براي صفات نفساني است، به مقدار مي

ت و ضعف آن صفت نفساني، عمل خارجي و عكس العمل آن صفات نفساني قو

خواهند امام يك مسجد بكنند  يك شخصي را كه مي.كندهم تفاوت پيدا مي

 به آن مقداري كه بتواند مسائل حلال و حرام مربوط فرض كنيد كه در يك قريه،

كات و اينها هست، اين مقدار را زبه گاو و گوسفند و فرض كنيد كه درخت و 
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ا اگر يك شخصي بخواهد امام جماعت يك مسجدي كند، امبلد باشد كفايت مي

كنند داراي سطوح عالي علمي هستند بشود، افرادي كه در آن مسجد مراجعه مي

شود، اگر اين دو نجا ختم نمياي فقط مسأله به گاو و گوسفند و شير و پنير ديگر

برد و تا جايشان را عوض بكنند، اين عمرش ضايع شده، دارد در آنجا به سر مي

آورد، اين دو اگر بخواهند جايشان عوض بشود آيد در اينجا فساد بار مياو مي

.آورد فساد بار مي؟شود مييچ

ه عليه ـ در  مرحوم آقا ـ رضوان الل،مة گذشتگان راخدا رحمت كند ه

 چهل و دو و امثال ذلك بود در آنجا گاهي دعوت ةي كه بعد از سنئهمان سالها

كردند افرادي را كه آنها خب هم فاضل بودند و هم خوش بيان و خوش مي

 يكي از آنها همين ،توانستند مسائل آن روز را مطرح كنندصحبت بودند و مي

ـ خدا ايشان را رحمت كند كه اخيراً از دنيا رفتند ـه آذري بوده اللةآيم مرحو

 يكي از آنها مرحوم صدر ؛كردندآمدند و در مسجد قائم صحبت ميايشان مي

 مرحوم ، خدا ايشان را هم رحمت كند،بلاغي بوده كه ايشان هم از دنيا رفتند

 من آن ،حبت بودخيلي خوش بيان و خوش صو صدر بلاغي خيلي بليغ بود 

و س س تجةموقع خيلي كوچك بودم و تقريباً طفل بودم و لكن يك روحي

خواستم كه خلاصه از همه چيز وجود داشته كه مياز اول  من درفضولي خلاصه 

فاق مرحوم شد به اتّ شبها بعد از اينكه صدر بلاغي از منبر فارغ مي،دربياورمسر

آورد رساند منزل بعد ما را ميل ايشان را ميوآمد اآقا آن راننده و آن ماشين مي

 اول ايشان را ،ن منزل كه در همين خيابان آهنگ و اينها بود در آنجايدر هم

يكي از اين شبها كه مرحوم آقا با صدر بلاغي نشسته بودند و . رساندند بعد مامي

،دم بو تقريباً من آن موقع حدود هشت سال سنّ، كوچك بودم،من هم جلو بودم

 ولي اينها كه با هم ، نه سالم نشده بود، نه سال بود، حدود هشت سال بود،بله
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 هيچ تغيير ،دادم و الآن همة حرفها تو ذهنم است خوب گوش مي،زدندحرف مي

 كه الآن ،ت ادارة اجتماع به دست افرادكردند از كيفي يك شب صحبت مي،نكرده

مرحوم آقا . گرددميدارد  چه محوري  دنيا الآن بر، ايرانة نه تنها جامع،جامعه

،گردد آقا دنيا بر اساس جهل دارد الآن مي: گفتند،روي كردند به صدر بلاغي

كنند و  شما ببينيد حكومتها و قوانيني كه اين قوانين را حكومتها جعل مي؛جهل

 آيا اينها قوانين، قوانين علمي و منطقي و عقلايي ،دهندكنند و انجام ميوضع مي

يات و طلبي، دنيا، شهوت، رسيدن به ماد يا قوانيني است كه بر اساس كثرت،تاس

بينيد در دنيا وقتي كه  مي، الآن همين الآن شما نگاه كنيد؟امثال ذلك است

خواهند يك رئيس جمهور انتخاب كنند هيچ شده در تبليغاتش آن مدارك علمي ب

رئيس جمهور آمريكا را  مثلاً فرض كنيد كه ؛ه قرار بدهنداو را مورد توج

ديگر ها را  هنرپيشه، را كه ديگر ما ديديم ديگري اين،خواهند انتخاب كنندمي

اينها كساني كه آن چيزها،  اين آقا و آن قبليش و ؛آوردند به انتخاب ديگر

. دهند يعني دنيا را دارند به دست يك هنرپيشه مي؟ههنرپيشه بودند ديگر يعني چ

در همين رئيس جمهور فرض كنيد كه من باب مثال كه يا اينكه فرض بكنيد 

نظر از آن  بگويد آقا شما صرف، يك كسي ايشان را بردارد بياورد اينجا،عراق

د؟صي داري چه ارزشي، چه علمي، چه مدركي چه تخصد،درجة نظامي كه داري

ص من فقط زدن و كشتن و  تخص:گويدگويد؟ مي ميه ايشان چ،به ما نشان بده

پاي خود ي است و روو درب و داغون كردن كردن نابود ه مملكت را خلاص

 و نسبت .ديگري ندارمديگر، چيز هنر من همين است اين ،ايستادن است ديگر

 شما نگاه . مسائل خيلي زياد است و است ديگر بسياربه اين مسأله قضايا خيلي

اهد بيايد  اگر از يك كشوري بخو، يك مخترعي،كنيد ببينيد كه يك دانشمندي

؟روند استقبالش چند نفر مي؟روند چند نفر به استقبالش مي،يك كشور ديگر
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شناسند و با او در تماس  افرادي كه او را مي،روند ديگرفوقش صد نفر مي

هاي خارجي وقتي كه آيد در زمان سابق يكي از همين هنرپيشه يادم مي؛هستند

 وقتي نقل ، روزنامه نوشته بودي تو،كردند وقتي كه نقل مي،آمده بود در ايران

؛هاي فرودگاه بسته شده بودخياباناين گفتند تا دو كيلومتر  اصلاً مي،كردندمي

چند نفر از اينجا بلند .  جهل است،؟ مال حكومت جهل استستاين مال چي

 يك ،اندازند هوا يك توپ را مي، آن طرف، اين طرف،روند خارجشوند ميمي

گردند ايران نگاه  حالا وقتي برمي،زند يك لقد هم آن مي،زندميبه توپلقد اين 

ه للّ الحمد،عقل استاين مال ه؟ اين مال چي؟كنندكنيد ببينيد برايشان چه مي

ه اي كه نود درصد قضي آن هم يك مساله، خب حالا،عقل ما كامل استخيلي 

نس است  شصت درصدش مربوط به شا، هشتاد درصد نگوئيم،حالا نگوئيم

 حالا دو ،آيدبه حساب مي دو سانت اگر اين طرف بيايد، حالا يك توپ،ديگر

؛ شانس استةه، قضيمعلوم است ديگر اين قضيخب اين ،ور آمدهسانت اين

اين ،ه موضع بگيرندحالا جالب اين كه سردمداران ما هم بيايند در مقابل اين قضي 

و خط دهندة جامعه و ليدرنوان رهبر و يعني ما كه به ع،ديگر خيلي عاليتر است

ر از اين جريان  بيائيم منفعلانه و متأثّ، جامعه به سمت كمال هستيمةحركت دهند

 اين مطلب را به عنوان يك ارزش به دنيايي اعلام كنيم كه از ما ،و با احساسات

تش عوض  خصوصي، حالا عوض شده، همين است؟هي اين چ،ع را ندارداين توقّ

 اين به خاطر ؟ اينها چيه ديگر، الآن يك جور،لا سابق يك جوري بود حا،شده

شود  اين رقمي كه الآن در دنيا دارد راجع به اين ورزش دارد خرج مي،اين است

گويند يك هزارم از هزارم اين را اگر  مي،... كه دارد خرجو اين مبالغ عجيب

ب از روي زمين بخواهند صرف بهبود بهداشت جهاني كنند اصلاً تخم ميكرو

 چند نفر ،شود يك هزارم اين مبلغي كه براي ورزش دارد مي.شودبرداشته مي
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ي ئ حالا واقعاً عقلا؛ اين شد عقل دنيا، اين شد عقل ما،ور بدوند آن،وربدوند اين

 اين همه بدبختي و بيچارگي كه ، اين همه فقيري كه وجود دارد!بحث بكنيم

، در يك طرف قرار بدهيم،كتي كه وجود دارد اين همه مرض و فلا،وجود دارد

 كه  است اين، يك طرف قرار بدهيمهمدويدن آقايان از اين طرف به آن طرف 

 شما .يعني محور دنيا علم نيست، گرددگفتند دنيا دارد بر جهل دارد ميايشان مي

،كشتند آنجا را ،گويند آنجا را زدندلين مطلبي را كه مي او،پيچ راديو را باز بكنيد

 آقا به اين ؟ يك مطلب علمي ديديد بگويند، شدي چ آنجا،آنجا زلزله شد

كه  اگر بگويند حالا فرض بكنيد ، اينقدر تعالي اخلاقي پيدا شد،ات رسيدندكشفي

،گردد مسائل دارد مي... تمام قضايا روي زدن و بستن و گرفتن و كشتن و،...در

 يادم ،ين علم است؟ در هر صورت كجاي ا،شود جهل؟ اين ميهشود چمياين 

 آقا ايشان هم فردا شب آمد ،است آن شب مرحوم آقا اين حرف را به ايشان زدند

 پس فردا ، زمان اعلي حضرت؟هي زمان كآخر،صاف اين حرف را بالاي منبر زد

آقا ،ت يك ورقه آمد براي آقااز سازمان امنيتشما تشريف بياوريد سازمان امني،

 اين منبري شما اهانت ، حضرت اهانت كرديدي آقا شما به اعل؟يم بيائهچبراي 

نجا و آنها از ايشان آل است كه ايشان رفتند در  خلاصه ديگر جريانش مفص؛كرده

بعد آن شخصي كه با ايشان .  صدر بلاغي را دعوت نكننديد گرفتند ديگر آقاتعه

 شما درست است دانيم حرف آقا ما مي: گفت،كرد اين را گفتداشت صحبت مي

 نگاه :بالاي منبر گفتآنجا  آقاي بلاغي رفت ر آخ.شود زد را نميي حرف هرولي

نيا گويد ددارد مي؟گويد دارد مييچفلاني ري كنيد ببينيد يك همچنين مغز متفكّ

آدم هزار تا حرف خصوصي خب ،خب بابا: گويندايشان مي؛بر جهل است

؛ بالاي منبر بگويدخب  آقا بيايد  اينكهنبه اي خب اين چه ربطي دارد ،زندمي

ه بچايشان گفتم مگر بهشان ؟گذاشتيد اين حرف را بزندشما  خب چرا :گويدمي
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 يك منبري معروف است و فاضل است و خوش ،ش را بگيرمياست من جلو

 خب ما ، نگويدي چ، بگويدي چتشخيص بدهدخودش بايد خب ،صحبت است

با آن خب  ولي ،زنيد با همديگر شما هم مي،مزنيهزار تا حرف خصوصي ميهم 

، اين مال اين استه؟ اين براي چي؛هر حالكند، به ميشود فرق بكه بيرون مطرح 

 اين فقري كه در دنيا حاكم ،بينيداين وضعي كه الآن شما داريد در اين دنيا مي

كه  اين ، اين كه همه به جان همديگر افتادند، اين فلاكتي كه حاكم است،است

نظر ة  اين كه همه از نقط، در انحطاط قرار دارندهنظر فرهنگي همة الآن از نقط

ت و سلامتي در بسياري از ممالك حتّبهداشت و صحي از امكانات اوه لي

 امريكا بخاطر اينكه گندمش در سطح دنيا به ؛ تمام اينها مال جهل است،محرومند

 كار يآيد چ مي،رد برود افريقا بدهدآيد اين گندم را بردا نمي،يك قيمت بماند

 اين مال ، براي اينكه گندمش بماند، درياتويريزد دارد گندم را مي برمي؟كندمي

اسم يا به  اينها ، اينها اسم رازق پروردگار را نفهميدند،؟ مال جهل استستچي

ن و اسم يا رحمبه  اينها ،كنند اگر برسند اين كار را نمي،ودود پروردگار نرسيدند

 اصلاً ديگر ،ه اين قضايا بشوند اگر واقعاً اينها متوج؛اندرسيده نيا رحيم پروردگار

 امكاناتي كه ؟مانديك نفر در اين دنيا بدون سرپرست و داراي مشكلات باقي مي

 آن امكانات در اختيار منطق ،وجود دارد آن امكانات در اختيار جهل قرار گرفته

يكشند صرف چ نفت را از چاه بيرون مي، است در اختيار جهل،قرار نگرفته

كنند در چه  سرماية ممالك را خرج مي؛ صرف اوهام،لات صرف تخي؟كنندمي

 در مسائل ، در تبليغات، در فيلمها، نه؟ در مسائلي كه به نفع جامعه است؟مسائلي

 در مسائلي كه منافي با رشد و تكامل ،ت است در مسائلي كه منافي عفّ،ناموزون

 الآن شما ببينيد مهمترين كمپاني ؛كنند دارند در اينها صرف مي، در انحطاط،ستا

 در دست ه؟لاعات در دست كيتبليغي دنيا و شبكة خبررساني دنيا و اطّ
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داند كه  رئيس اين كمپاني يك شخص صهيونيست است و خدا مي،امريكاست

د كه در دان و خدا مي،ستهست و چه جرياني هدر اين قضايا چه مسائلي 

،زمين و چه بر سر مردم خواهد آمدهاي آينده تا ده سال آينده چه بر سرسال

 اين مسائل در. جهل حاكم استكه  اين است؟ اين مالستاين مال چي

 يا دعاي صباح أميرالمؤمنين را كه ،گذارنددعاي كميل را نميكه تبليغيشان 

ي خيانت، براي جنايت، براي گذارند؟ پنج هزار راه برا مييزيچچه ،گذارندنمي

 براي از بين رفتن استعدادهاي نفساني و ،فحشا، براي از بين رفتن مسائل اصيل

فرو افتادن در مهالك و از دست دادن بنية انساني و عقل منطقي بشر الآن در اين 

راههاي ،دهندراههاي براي فحشا را در اختيار اينها قرار مي. سه وجود داردمؤس 

 اينكه دنيا ه خاطر؟ به چيمال اينها ؛دهندت را در اختيار اينها قرار ميبراي جناي

فاقاً  اتّ،تدبيري است منظور از جهل نه اينكه بي؛گردددارد بر اساس جهل دارد مي

 به هر مقدار كه در اسم ودود و ، خيلي مدبرند، خيلي مديرند،خيلي هم مدبرند

اند در مدير و تدبير ر عقب افتادهرازق و رحيم و عطوف و آن اسامي پروردگا

طرف ديگر هر چه يك  يعني از يك طرف كم انداختند و از ،اندخيلي جلو افتاده

؛اند و اين مردم دستخوش و ملعبة اينگونه افراد هستند اضافه كردهدبخواهي

پس براي اينكه انسان بتواند اين حقيقت اسماء الهي را در وجود خود 

ي كه با آن راهها و ابزاري كه با آن ابزار و وسائلي كه با آن ئاق كند و از راههمحقّ

هاي مختلف در وسائل پروردگار رحمت خودش را به صورت عام و در چهره

 بايد ،ن راهها عبور كندايگذارد از  و ظهور ميصة بروزعوالم مختلفة تكوين به من

م  دو،اء و صفاتل شناخت اين اسم او؛ دو كار بايد انجام بدهد؟ كار كنديچ

.گيردبه قرار  اين دو مسأله در سلوك بايد مورد توج،بكارگيري اينها
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ل جهت منطقي اين اسماء و صفات الهي بايد براي افراد روشن مسألة او

 اين بايد ؟ عدل صحيح است يا صحيح نيست، آيا اينكه خداوند عادل است.شودب

؟يك ارزش است يا خلاف ارزشيا آت محبو  آيا ود؛شودبروشن بايد براي فرد 

 آيا علم و رسيدن به معرفت آيا اين يك كمال ؛شودباين بايد براي افراد روشن 

آيا كمك ؛شودب بايد روشن ، بشودي اين بايد چ؟ كمال و غير كمالاست يا ضد 

به ديگران و رحمت و عطوفت و دستگيري از ديگران و بيچارگان و رفقا و 

 يعني چه؟ آن اسماء الهي و ؟به عنوان يك ارزش است يا نهاصدقاء ديني آيا اين 

آن صفات الهي كه با آن اسماء و با آن صفات خداوند متعال در عالم خلق دارد 

 كه خداوند ودود است ي اين، آن اسماء و صفات الهي را ما بفهميم،كندتدبير مي

در است  كه خداوند قاي؟ ايني كه خداوند عليم است يعني چياين؟ييعني چ

گويند؟  ميي؟ غفور به كي و غفور است يعني چوفُ كه خداوند عي؟ اينييعني چ

گويند كه در عين قدرت و در عين امكان براي انتقام از هر غفور به كسي مي

ن اي به ،گذردكند و از مسأله ميمض عين ميغكند و  نفس مي كف،جهت

 حالا كه انسان اين را ؟يست آيا اين يك ارزش است يا ارزش ن؛گويند غفورمي

 كه شما شنيديد، كه بزرگان ياين. ق بكند كار كند؟ اين را محقّيفهميد، بايد چ

 معنايش ،بايد در شب بلند شوي و كار كني و در روز خرج كني: كهفرمايندمي

 نفوسي ، سكونت دارد، شب آرامش دارد! وضو بگير!در شب بلند شو. اين است

 و ممانعت هستند در شب عارضت و در مقام تضادكه آن نفوس در مقام م

صال ت براي اتّ از هر جهت موقعي،كنداستراحت كردند، و با روز تفاوت مي

 ارتباط را برقرار ، بلند شود انسان شروع كند نماز خواندن،انسان آماده است

كنم به  گمان نميركه خب امشب ديگـالسلام  آنچه را كه امام صادق عليه،كردن

آنها را به كار بستن و ـست برسيمهه مطالب كه در حول و حوش اين قضي 
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شود  اين مي،انجام دادن و بعد در روز آن مطالب شب را در اجتماع پياده كردن

شود چي؟ شود لابراتوار؛ اين ميشود چي؟ ميشود تشريع اين ميمي؟ يچ

، شب انسان بگيرد؛...شود اين مي؛درسهاي تئوريچي، شود اقدام عملي براي مي
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 ظلم ،؟ معناي ظالمين را بفهمدهچيمنظور  را بفهمد  انتلا اله الاّ معناي ،بگويد

براي انسان به صورت ابهام و كه  آن حالاتي ، جهل را بفهمد،بر نفس را بفهمد

 با زن و ،شود آن حالات را در روز در ارتباط با خوده در شب پيدا ميجرقّ

. پياده كند اين مهم است؟كندب كار ي با اجتماع با شريك و با رفيق چ،فرزند

ن ا خودشءه عليه ـ بر دوستان و رفقااشكالي كه مرحوم آقا ـ رضوان الل

نشستند آمدند شب ميمي كه اينها ،بعد از مرحوم آقاي انصاري داشتند اين بود

خواندند، جوشن خواندند، شعر حافظ ميخواندند، شعر مي دعا مي،دور همديگر

 جوشن ،ي نيست، جوشن حديث قدسي استئجوشن اين كم دعا ـخواندندمي

،مبر نازل شدهغكلام پروردگار است كه به صورت غير آيه و غير قرآن بر نفس پي

 صد صفت و صد اسم و علامت از اسامي ،ينيد بب،شما دعاهاي جوشن را بخوانيد

معنايش اين است كه ما ؟هچيمعنايش و اوصاف پروردگار را در اينجا بيان كرده 

 ما خود را زير پوشش اين صفات در ،دهيمب را در تحت اين صفات قرار مانخود

م نور يا راحم فوق كل رحييا نور فوق كلّ كهيدئ هي شما بنشينيد و بگو،بياوريم

 بنده خودم ـشودكاري انجام نمياين خب سبحانك يا لا اله الا انت يا فلان فلان 

 عليه ه الل مرحوم آقاي انصاري ـ رضوان،كوچك بودم يادم است، چهار ساله بودم

،هران بودطرفتند در منزل يكي از دامادهايشان در آمدند، ميـ از همدان كه مي

87، ذيل آية )21( سوره الأنبياء ـ1
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كردند  شروع ميهخواندند و با هم همجوشن ميآمدند و دعاي ها ميشبها همين

 انت سبحانك اني كنت من الظالمين الغوث الغوث سبحانك يا لا اله الاّ وگفتن

 ولي آيا گفتن اين ،گفتندداشتند مي خب اينها را بر ميصنا من النار يا رب،خلّ

طلبد و ي آيا پياده كردني را نم!طلبد؟ت و دنبال كردني را نمي آيا تبعي،مطالب

 و رفقاي خودشان بعد ء اختلاف مشي مرحوم آقا با اقربا!؟صرفاً ورد زبان است

ـشنيداز مرحوم آقاي انصاري اين بود كه ايشان مطالبي را كه از اساتيد خود مي

ا ديگران اين  ام؛كرد كه اين مطالب را در اجتماع پياده ميـمن خودم شاهد بودم

د را به صرف ورد لساني و دلخوش بودن به ذكر كردند و نفس خوكار را نمي

صحيحي راه  اين راه ،بزرگان و ذكر خدا بردن و شعر خواندن عادت داده بودند

 اگر صد سال هر شب بيايند و ذكر بگويند و ؛مانند مي اينها در همين حد،نيست

سر  در ، در سر كارگاه، در بيمارستان، در مطب،را در روز در بازاراين ذكر شب 

 اگر آن ذكر ،الي، در درس و بحث و مباحثة طلبگياري و بقّان عطّكارخانه، در دكّ

ةمسأل ـبايد نفس را تمرين داد؛شودب نمي مترتّاورا پياده نكنند هيچ ارزشي بر 

 افراد را ةه در جلسة بعد نياز همالل إنشا،فرمايدالسلام ميذكر كه امام صادق عليه

 الآن ديگر وقت ،كنيمض ميرت به ذكر در جلسة بعد عه را نسبي ائمو حتّ

 شما ، و اين مسأله اختصاص به راه خدا ندارد، بايد نفس را تمرين دادـگذشته

ل دنيوي را بخواهيد تعقيب كنيد بايد به واسطة تمرين به آن ئهر كدام از مسا

بايد اين ، بايد به واسطة تمرين باشد،شود به غير از تمرين نمي، برسيدتانهدف

ها خيال  بعضي.ت بشودتمرين در وجود شما موجب رسيدن استعدادها به فعلي

 به خاطر آمدن در ،ل سير و سلوك و حركت در طريق الهيئكنند كه مسامي

،ما را گرفته است چون پردة غفلت سراسر وجود، چون ما آمديم در دنيا،دنياست

وجب شده است كه بين ما و بين  اين حجابها م،ق به دنيا پيدا كرديمچون تعلّ
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 آن ، مراقبه كند، اين فاصله بايد انسان مجاهده كند براي طي، فاصله بيفتدببوحم

اين يك مطلب ،طبق آن عمل كندبر  نظر قرار بدهد و اسماء و صفات الهي را مد 

.ستهطور هم است و صحيح است و درست است و جاي بحث دارد و همين

 آن اسماء و صفات الهي كه به صورت منبسط و :ستولي مسأله ديگر اين ا

نيا و عوالم ما فوق دنيا دارد كار انجام اين دجمال آمده و در ل و خروج از امفص

و آثاري كه از آن ذات منبعث دهد اينها عبارت است از تراوشات ذات الهي مي

اوند  خد:گوئيم وقتي كه ما مي،ت در مقام اطلاق نه در مقام محدودي،شودمي

ت، كسي متعال عالم است يعني علم او در مقام اطلاق است نه در مقام محدودي

:گوئيم وقتي كه ما مي؛تواند برسدي رسول اكرم نميتواند به علم او برسد حتّنمي

 قدرتي كه ، قدرت در مقام اطلاق است،خداوند متعال قادر است يعني قدرت او

تواند به طلاق است هيچكس نميمنتسب به پروردگار است چون در مقام ا

ه عليهمس ائمي وجود مقدمنتهاي آن قدرت كه اثر و زائيدة ذات است برسد حتّ

 آن ، ولايتة آن مسأل؛ اينها همه مخلوقند،مخلوقند چون اينها همه؟ چرا؛السلام

ه عليهم السلام  كه آن ولايت بر نفس ائم،مسأله خودش اثري است از اثرات ذات

ت در غالب تعين ولي صحبت در اين است اگر اين مظهري است، البحاكم و غ

با آن بينيد پيغمبر اكرم با آن مقامش و  لذا شما مي،بيايد با آن اطلاق منافات دارد

 يعني عوالم تكوين منبعث ،ع عوالم خلق در تحت ارادة اوستيعظمتش كه جم

الهي زدني فيك گويد چه؟از نفس مبارك پيغمبر اكرم است در آخر عمر مي

 يعني ؟الهي زدني فيك تحيراه؟ يعني چ!ر مرا در خودت زياد كنخدايا تحي1تحيرا

 چون تا وقتي يك كسي علم و معرفت پيدا نكند نسبت به !علم من را زياد كن

، ملا هادي سبزواري199، ص 1شرح اسماء الحسني ج : اللهم زدني فيك تحيراـ 1
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لاع ندارم  وقتي كه من اطّ،كندر پيدا نمي تحي،كنديك شيء كه شناخت پيدا نمي

؛شوم مي يك ديد عادي رده ب،كنمر پيدا نميه تحي ك،ات اين موضوعر خصوصيب

 يك خورده نگاه ،هدر دست يك بچبدهيد شما يك بلرياني كه قيمت ندارد 

كند چرا؟ چون  مثل توپ فوتبال با آن بازي مي،ينئاندازد پا بعد مي،كندمي

جواهرشناسي كه واقعاً در يك  ولي همين بلريان را به دست ،معرفت ندارد

بدهيد آن موقع كه رب است وقتي ص دارد و دنيا ديده و مجشناسي تخصجواهر

ر پيدا فهميم كه تحي ما چيزي نمي،ر او را خواهيد ديدشود؟ آن موقع تحي مييچ

 پيغمبر است كه دارد  او،الهي زدني فيك تحيرا هستيم كه بگوئيم ي ما ك،كنيم

 او است كه به اطلاق و لا ، آن است كه به حقيقت علم پروردگار رسيده،گويدمي

 مراتب علم رسيده كه زدني يعني ة اگر پيغمبر به هم،لاع پيدا كردهي او اطّئانتها

، اين شيريني الآن در جلو من است،؟ خب رسيدي ديگري؟ زياد كن يعني چيچ

لاع دارم حالا آن جور كه من اطّكه تا خب اين تركيب شده از يك فرض بكنيد 

،است و يك شكر است و ديگر غير از اين من خبر ندارم اين يك آردي ،نجااي

لاعش بيشتر كنيد كه اطّ حالا اگر يك شخصي فرض،دانماين آن طور كه من مي

 نهايتش همين ند،كنبه آن اضافه ميكه ده را هم فرض كنيگويد فلان ماداست مي

.است

نظير بوده بيكه شود گفت اشاني بوده كه شايد تقريباً ميالملك از نقّكمال

 يك ،كنند در احوالش نقل مي،ي كه دارد خيلي تابلوهاي معروفي استئتابلوها

،اي برايش آورده بودند صحبت از يك نامه،روز چند نفر رفته بودند براي ديدنش

،كندي تقديم مي ملّةين كتابخانهمي كه داشته به ئاين ظاهراً چند تا از اين تابلوها

آيد يك مبلغي را آيد در قبال يكي از اين تابلوها ميي مي ملّةآن مسئول كتابخان

 كه آنها ،كند به آن افرادرو ميكند وقتي كه اين مبلغ را نگاه مي،فرستدبراي او مي
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 كه براي من ي اين مبلغ:گويد كه به آنها ميو،جزو همين افراد دولتي بودندهم 

خواهند اظ اين است كه مي اگر به لح؟سته اين مبلغ به چه لحاظي ،فرستادند

 اينها بروند يكي از اين تابلوهاي مرا مانندش را ،قيمت تابلوهاي مرا بدهند

 خب ؛پردازمبياورند بعد هر مبلغي را در روي زمين پيشنهاد كردند من به آنها مي

يد ئآدر ميشما ي درست كردم ئهمچنين تابلويك گويد من  مي،خوردمي بر اوبه

؟ كند كار ميي اين مبلغ را به آنها چ!؟راي من مي فرستيدفلان مبلغ را ب

:گويد مي،آورددارد يكي از آن تابلوها را مي بعد برميگويد نه؛، ميگرداندميبر

 تقريباً ،ااي درست كرده بود از مقو يك استوانه، بايد نگاه كرديتابلوي مرا اينطور

كنيد به ه شما نگاه ميوقتي ككه گفت  مي،حدود شصت سانت، هفتاد سانت

 به يك چشم بايد اين را بگذاريد در !اشي اينطور سرسري نگاه نكنيدتابلوي نقّ

زواياي درن استوانه را بگذاريد آ،اش چه كرده تا ببينيد اين نقّيك زاويه خاص 

اين تابلو و با يك چشمتان نگاه كنيد تا بفهميد اين زبردستي و هنري كه اين 

 بعد آنها ؛ اين هنر را در اينجا تشخيص بدهيد،آمده و بكار بردهاش در اينجا نقّ

!يد به اين طريق نگاه كنيدئ حالا بيا: بعد گفت،نگاه كرديميك  ما :گويند كهمي

يزه ز ر خيلي ا،گويد راست مي!وقتي كه به اين طريق نگاه كرديم ديديم عجب

 اين را ي ك.ما مخفي بودهل از چشم ل و در نظرة اوي بود كه در وهلة اوئهاكاري

 او ، اهل اين مسائل باشد،اشي باشدكسي كه خودش اهل نقّآن ؟فهمدمي

.تواند تشخيص بدهدمي

 من در ساعاتي از :فرمايدحالا فهميديد چرا امام صادق به عنوان بصري مي

 آن مطلبي ؛ شديدقضيهه اين خوب متوجحالا ،روز داراي ذكر و ورد هستمشبانه

 آن معنا هيچ وقت به ذهن ،فهمد مي اللهَلاّإله إلا السلام از معناي امام عليهرا كه 

 اگر مستغني بود كه ، او هم از اين معنا مستغني نيست وما نخواهد رسيد
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بيند براي استجلاب فيض السلام هميشه خود را محتاج مي امام عليه.گفتنمي

به اين مسأله نياز به تمرين  لذا براي رسيدن ؛دهد آن تشخيص مي،پروردگار

؟ تمرين عبارتست از عبادت، از صدق، از درستكاري، از ارتباط ه تمرين چي،است

نظر  آنچه را كه مد، خدا، از ارتباط صحيح با خانوادهقمنطقي و صحيح با خل

يكي از ؛ي هست آن را در عالم خارج پياده كردن براي ترقّاسلام و دستور خاص 

. گويند مراقبه مي،گويند مراقبه استه؟ مييگويند چريق ميشرايط مهم براي ط

.؟ يعني مطالبي را كه آن مطالب را ياد گرفتي در روز بكار ببنديمراقبه يعني چ

خوردن روزيروز در كسب هنر كوش كه م

قلب چون آينه در زنگ ظلام اندازد

ي خود كسب در روز هنر آن شب را براو در شب انسان بايد بلند شود 

ت بگذراند و به يك نمازي بسنده  انسان بيايد زندگيش را به همين كيفيكند و الاّ

بكند و حالا نمازي كه چطور خوانده بشود و بعد هم به نحو متعارف حركت 

 وضع و زندگي خود ،خره معلوم نيست چه خواهد شدلأبكند و به عنوان اينكه با

 يك رام لهَ اَهلُغَ فَالْوالاّيم كه ئد بگو اگر اين طور هست كه باي،را بگذراند

هعدةن مطالب برسند و به سرچشمايه بيايند و به اي ديگر خداوند دارد كه آن عد

.هستي بخواهند برسند

ـخدا رحمتش كندـاستاد خط همين آيد يك روز ما پيش يادم مي

يم خط  ما پيش او تعليم،د حسين ميرخاني بوداط معروف سيخطّمرحوم 

اي  هفته، ما تقريباً روزي،ين خيابان سعديئاي داشت پا يك دارالكتابه.گرفتيممي

نشستيم و تقريباً دو سه  آنجا مي،اشرفتيم آنجا در همان دارالكتابهسه بار مي

زد آن يك ربع آخر كشيد از هر دري و هر جا با ما حرف ميساعت هم طول مي

 كار آقاگفتيم  مييچهرو سرمشقي دادن كرد يك براي ما شروع ميآمد مي
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 به ،اط معروفي بود ديگرخطّخب ،... واطهاخطّرفتن ميآمدند پيشش  مي،داريم

 يك روز راجع به اهتمام براي ما ؛نوشت ايشاناعتقاد من از ميرعماد بهتر مي

، هم در رشتة خودش مطالبي داشتاوخره  بالأ،اي بود مرد پخته،كردصحبت مي

رسد و صحبت از اين  بدون اهتمام به جايي نمي،ان بايد اهتمام داشته باشدكه انس

د گفت پدر من سي يكي اينكه مي، بعد دو مطلب در اينجا گفت،كردمسائل مي

،نوشتاب پدر او ميالكتّ پيش عماد،اط معروفي هم بودمرتضي حسني آن خطّ

 يكي ،اط بودندهر دو خطّ اينها دو تا برادر بودند و ،پدر همين مرحوم ميرخاني

سيد حسن بود كه روبروي مسجد د حسين بود كه بزرگتر بود و يكي هم سي

 من يادم است آن موقع ، آنجا دارالكتابه داشت آن طبقة بالا، سرچشمه،سپهسالار

رفتند پيش كردند مياعلانات مسجد قائم را ايشان چاپ ميكه با مرحوم آقا وقتي 

ي ايشان هاي خطّاعلان الآن هم ،ها راننوشت آن اعلايد حسن و اين مهمين سي

م شعبان، راجع به  اصلي كه راجع به سوة كه آن نسخ،هايش پيش من استخيلي

نوشت و هر دو هم د حسن مي آن مرحوم سي، شعبان، راجع به عيد غديرةنيم

رد د حسين در تربيت شاگوليكن سيهر دو، ،شان بودتقريباً به يك اندازه خطّ

اين پدرش برايش ،گفت كه يك روز ايشان مي؛د حسن بودخيلي استادتر از سي 

،شنبه بود روز پنج،رفتماب ميگفت من وقتي كه پيش عمادالكتّ مي،كردنقل مي

اب گفته بود كه اين مشقها را شما تمرين كن و براي شنبه بياور پيش عمادالكتّ

شنبه و جمعه و به خيال پنجدو صفحه نوشتيم يك  ما هم گفتش كهمي،من

 شنبه رفتيم تقريباً ساعت ،رفتيموت كرديم خودمان خيلي زحمت كشيديم و دقّ

ن كسي بود كه آن ياب هماب، عمادالكتّ پيش عمادالكتّ، بودنُه، بودهشت

هاي مسجد  اين مأذنه و گلدسته،هاي مسجد سپهسالار را اين نوشتهكتبيه

گفت رفتيم آنجا و نگاه كردم  مي؛اب استلكتّ همين عمادا، اين خط،سپهسالار
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ديدم روي ميز ايشان تقريباً اين مقدار ورق سياه مشق، سياه مشق كرده 

 روي ميزش اينقدر ورق سياه  است، و خودش هم مشغول... تقريباًي وهمينطور

 چند جور قلم، و خودش هم مشغول نوشتن بود،هاي مختلف خط،مشق است

! خب مشقت را بده ببينم:گفت. همكرديم و نشستيم  خب سلام ،هم گذاشته

بينيد داريد ميقربان :گويدمي؟ مشقت كو؟ ي چ: گفت... .مدرآورد: گفتمي

 نگاه كرد و ، صفحة بعدش، يك يك صفحهاين:  گفت؟كو مشقت. ديگر

؟ الآن كي است: گفت. چهارشنبه: گفت؟ي مرخصت كردم ك:گفتمي. انداخت

ه بيني مال ساعت هشت صبح تا نُن مقدار كاغذ كه داري مي اي: گفت. شنبه:گفت

 من اين كار را ، اينقدر كاغذ كه الآن روي هم است؛صبح است كه من آمدم اينجا

يكي از همين به  بعد خود مرحوم ميرخاني رو كرد .ابالكتّكردم كه شدم عماد

 را زده هاي شاگردان خودش خب نوشته،كنارش بودباصطلاح ي را كه ئهانوشته

 موقع  آن،بريم شاگردانش هم معروفند حالا ديگر ما اسم نمي،بود به در و ديوار

زترين  يكي از آنها را كه مبرّ،آمدند و ما با هم سلام و عليك هم داشتيم ميهم

توانم بگويم ميو  بدهد ششاگردش بود و الآن هم حيات دارد و خدا توفيق

 ايشان ،اط معروف جناب آقاي اميرخاني به نام خطّ،بهترين شاگرد ايشان بوده

ش هم  خطّ،ي داشت ايشان يك خطّ،مرحوم استاد ما بودهمين ز شاگرد مبرّ

اين »در كار خير حاجت هيچ استخاره نيست« كه در ذهنم است اين بود يآنطور

در كار « يك خط هم خودش نوشته بود ،نشان من دادكه اين را آورد آنجا بود، 

فرق بين اين بيا فلاني :  گفت،آوردهم  آن را »خاره نيستخير حاجت هيچ است

و ،شد ما كه چيزي سرمان نمي،؟ ما يك نگاه به اين كرديمهخط را ببين چيتا دو 

، ما يك نگاه به اين كرديم، ايشان گفت ديگر حالابخديگر همينطوري آمديم و 

رسد خط شما يفرقي با هم ندارند ولي به نظر م:  گفتم،ن كرديماييك نگاه به 
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يك مقداري يك ملاحت خاصمن همين را :  گفت، را دارد و يك پختگي خاص

 يعني ، اين ملاحت و اين پختگي مال سي سال كار است.خواستم به تو بگويممي

 اين يعني .فهمد كه تو تشخيص دادياين آقا اگر سي سال كار بكند همين را مي

 كه انسان بيايد و ممارست كند و با  رسيدن به كمال يعني اين.رسيدن به كمال

.ق كندممارست آن اسماء و صفات الهي را در نفس خودش محقّ

: گفت، نظرمان بود در امشب نرسيديملبي كه مداه شد و ما به مطساعت نُ

مجلس تمام گشت و به آخر رسيد عمر

ايمل وصف تو ماندهما همچنان در او

رود و خلاصه ما فقط اينجا يك  و ميآيدمطلب ميديگر، خب چه كنيم 

ه اميدواريم كه خداوند توفيق براي عمل و توفيق براي به الل إنشا،گوينده هستيم

اش را گرفتند و كار بستن دستوراتي را كه بزرگان آنها عمل كردند و نتيجه

خدا ،ت را خواستند در اختيار ما قرار بدهندنخواستند ما را گول بزنند واقعي 

 عمر ما را و حيات دنيوي ما را آنطور كه مورد رضاي . را به ما بدهدشقتوفي

در دنيا از ؛ت خودش تقدير بفرمايدخود اوست در وصول استعدادها به فعلي 

.زيارت اهل بيت عليهم السلام و در آخرت از شفاعتشان ما را محروم نفرمايد

صلّاللهم ع لي محمد و آل مدحم


